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سیاستمداران

اهمیت دیپلماسی آشکار شد 
حزب توســعه ملی، به مناسبت امضای آتش‌بس 
بین حماس و اســرائیل بیانیه‌ای صــادر کرد. در 
بخــش ابتدایی این بیانیه آمده اســت: »بی‎هیچ 
تردیــد، اعتــراض یکپارچــه ملت‌ها بــه جنایات 
جنگی رژیم صهیونیســتی علیه مردم غزه و فشار 
افکار عمومی جهان که نهایتاً کشورهای اروپایی 
را ناگزیــر از اقداماتــی عملی علیه ایــن رژیم و به 
رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی شد، 
در تغییر نظر آمریکا از حمایت بی‌قید و شــرط از 
اســرائیل و ارائه طرحی که متضمن ایجاد کشور 
مســتقل فلسطینی است نقشــی اساسی داشته 
اســت.« این حــزب در ادامــه بیانیه خــود آورده 
اســت: »این موفقیت اهمیت و تأثیر دیپلماسی 
عمومــی را در دنیایــی کــه اخــاق و ارزش‌های 
انسانی به راحتی قربانی منافع و مقاصد نامشروع 
قدرتمندان می‌شــود،‌ آشکار ســاخت. اظهارنظر 
رئیس‌جمهــور آمریکا مبنی بر ایــن که این طرح 
تلاشی است برای خارج کردن اسرائیل از انزوای 

بین‌المللی دلیل روشنی بر این مدعاست.« 

 معرفی شورای مرکزی 
حزب تمدن نوین 

اولین مجمع عمومی حزب تمدن نوین اســامی 
با ســخنرانی علیرضا پناهیان، یاسر جبرائیلی و 
حســین صمصمامی برگزار شد و اعضای حاضر 
در مجمــع عمومی، اعضای شــورای مرکزی این 
حزب را معرفی کردند. در بین 27 عضو شــورای 
مرکــزی، ایــن حــزب؛ شــاخص‌ترین چهره‌هــا 
جبرائیلی )رئیس ســابق مرکــز ارزیابی و نظارت 
راهبــردی مجمع تشــخیص مصلحــت نظام( و 
صمصامی )نماینــده مجلس دوازدهم و اســتاد 

اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی( است. 

داستان تازه رقم خواهد خورد
علــوم  اســتاد  غلامرضاکاشــی،  محمدجــواد 
سیاسی در کانال تلگرامی‌اش درباره توافق‌نامه 
آتش‌بس اســرائیل و حماس نوشــت: »نتانیاهو 
نمی‌خواســت این روز را ببیند. دوســت داشت 
نابــودی تــام و تمام حمــاس را جشــن بگیرد. 
حماس هم با عملیات هفت اکتبر خیال می‌کرد 
نابودی اســرائیل را کلید زده و به زودی حامیان 
منطقه‌ای از راه خواهند رســید و آرزوی نابودی 
اســرائیل تحقق خواهد یافت. اینــک هر دو در 
یک اتاق شــطرنج بــازی می‌کنند. هر کدام یک 
گام برداشــته‌اند.« کاشــی در ادامــه نوشــت: 
»نمی‌توان بــا قاطعیت درباره آینــده مذاکرات 
ســخن گفت. امــا بی‌تردیــد یک اتفاق بســیار 
مهم کلید خورده اســت.« او همچنین نوشــت: 
»راست‌گرایان اسرائیلی تهدید می‌کنند فرصتی 
پیش آمده تا بر ایران تمرکز کنند اما ماجرا سوی 
دیگری هم دارد. آنچه به گمانم بیشــتر احتمال 
دارد، همراه شــدن ایران با روند مذاکرات است. 
در وضعیتی که رادیکال‌ترین نیروی فلســطینی 
در حال پشــبرد یک مذاکره پیچیــده و تاریخی 
اســت، جمهوری اســامی راهی جز حمایت و 
پشــتیبانی و تقویت موضع حماس در این روند 
ندارد. همیــن حالا نیز ایران بــه نحوی ضمنی 
و نــه چندان رویت‌پذیر در اتــاق  مذاکره حضور 
دارد. از اصــل مذاکرات حمایت مشــروط کرده 
اســت.« در پایان یادداشــت آمده است: »خدا 
کند در اتــاق بماند و کم کم حضــوری صریح‌ و 
مســتقیم پیدا کند. اگر چنین شــود، داســتان 
تــازه‌ای در منطقه رقم خواهد خورد. داســتانی 
که نتانیاهو و راســتگرایان فاشیست اسرائیلی را 

مأیوس خواهد کرد.« 

شناسه آگهی: 2009075

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
در  که  متقاضیانی  رسمی،املاک  سند  فاقد  ساختمان‏های  و 
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  هیات 
آنان  بلامعارض  و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  بروجرد  
شرح  به  عموم  اطلاع  جهت  گردیده  صادر  لازم  رای  و  محرز 
ذیل  در دو نوبت آگهی می‏گردد. در صورتی که هرکس نسبت 
به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد 
می‏تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
وپس  تسلیم  محل  واملاک  اسناد  ثبت  اداره  به  کتباً  را  خود 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از 
وگواهی  تقدیم  قضایی  محترم  مراجع  به  خودرا  دادخواست 
در  نماید،  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
صدور  و  می‏نماید  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  ثبت  اداره 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: )1404/7/19(

تاریخ انتشار  نوبت دوم:  ) 1404/8/4( 
1 – تقاضای »فرج‌اله قاسم‌زاده«فرزند »کربلایی عباس« نسبت 
مترمربع   »800/32« باغ« بمساحت  قطعه  یک  »ششدانگ  به 
مجزی‌شده از پلاک اصلی واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت 
مالک اولیه »ابوالحسن – حسین – محمدعلی – بانوعزت‌اغا- 

ابوطالب – محمدصادق – همگی نبوی طباطبایی«
به  نسبت  »یداله«  رزمی«  فرزند  »غلامرضا  تقاضای   -2
»ششدانگ یک قطعه باغچه محصور« بمساحت »498/55« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »127« فرعی از »40« اصلی 
واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه »نصرالدین 

گودرزی فرزند نورالدین«
به  نسبت  »علی«  گودرزی« فرزند  »نصرت  تقاضای   -3
»ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی« بمساحت »131/110« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »676« فرعی از »3« اصلی 
واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »غلام حسن 

و احمد گودرزی فرزند یوسف«
4 - تقاضای »مهدی گودرزی« فرزند »محمدهادی« نسبت 
به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ متصل بهم« 

پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »8863/39« بمساحت 
  »3« بخش  در  واقع  اصلی   »35« از  فرعی   »35« شماره 
خروجی از مالکیت مالک اولیه »علی حسین کشاورزی فرزند 

محمدعلی و علی‌اکبر گودرزی«
5 - تقاضای »یاسر نظامی« فرزند »ناصر« نسبت به »ششدانگ 
مترمربع   »263/706« بمساحت  مزروعی«  زمین  قطعه  یک 
مجزی شده از پلاک شماره »61« فرعی از »3781« اصلی واقع در 

بخش »1«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اعظم شماعی«
به  نسبت  »محمدرضا«  مرادی« فرزند  »اشرف  تقاضای   -6
»ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »259604/39« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »995« فرعی از »65« اصلی 
واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »ولی مرادی 

فرزند اسمعیل و اشرف مرادی فرزند محمدرضا«
7 - تقاضای »حشمت‌اله گودرزی« فرزند »عبدالحسین« نسبت 
به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »10613/13« 
اصلی   »41« از  فرعی   »18« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »عبدالحسین 

گودرزی فرزند حیدر و حشمت‌اله گودرزی فرزند عبدالحسین«
»عبدالحسین«  گودرزی« فرزند  »حشمت‌اله  8 - تقاضای 
نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت 
»1313/56« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »19« فرعی 
از »41« اصلی واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت مالک 
حشمت‌اله  و  حیدر  فرزند  گودرزی  »عبدالحسین  اولیه 

گودرزی فرزند عبدالحسین«
به  نسبت  »باقر«  بیرانوند« فرزند  فاضل  »نادر  تقاضای   - 9
»ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »724/00« 
 »28« از  فرعی   »63« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی    »4« بخش  در  واقع  اصلی 

»علی احمد جودکی فرزند صفدر«
به  نسبت  »عینشاه«  »محمدعلی‌زاده« فرزند  تقاضای   -10
 »4055« بمساحت  مزروعی«  زمین  قطعه  یک  »ششدانگ 
 »73« از  فرعی   »14587« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی    »3« بخش  در  واقع  اصلی 

»عین‌شاه علیزاده فرزند حسین«   
محمد آجرلو - سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد

 آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان‌های فاقد سند رسمی
شهرستان بروجرد-سری )307( جمعی

برای کنشــگران و مردم نمی‎گــذارد. در همــه کار دخالت می‎کند 
و چــون در همه کار مــردم دخالت می‎کند، مردم هم همــه امور را 
سیاسی می‎کنند. مشــکلی که در ایران وجود دارد این است که دو 
عنصر دین و دولت با هم ترکیب شده‎اند و این دوتا در همه حوزه‎ها 
دخالت می‎کنند و اتفاقاً به نقطه ضعف آنها تبدیل شــده است. به 
همین دلیل اســت که همه تغییرات حول و حوش همین‎ دو اتفاق 
می‎افتــد و دولت هم نســبت به همــه این‎ها حساســیت به خرج 
می‎دهد. در حالیکه باید اینها را به عهده خود جامعه بگذارد. برخی 
از تغییرات اجتناب‌ناپذیر اســت. شــما الان یک خانمی هستید با 
ســوابق مذهبی که نشستید و با من مصاحبه می‎کنید و تصویرش 
هم پخش می‎شــود اما به طور قطع 50 سال پیش چنین تصویری 
برای یک خانم مذهبی امکان‌پذیر نبود. چرا؟ 50 سال پیش تعداد 
مردها و زن‎های تحصیل‌کرده بسیار کم بود ولی الان زنان در فضای 
اجتماعی بسیار زیاد هستند و تغییر در نقش ضروری شده است و 
نمی‎توان گفت که الان باید یک مرد اینجا باشد و این خانم نباشد. 
حالا وقتی اینها را بپذیریم این تغییرات نه ناشــی از دین است و نه 
مخالفت و تایید دین را دارد و نه ناشــی از حکومت است. جوامع در 
حال توسعه هســتند و این تغییرات رخ می‎دهد. عقب‌افتاده‌ترین 
جوامــع هم به ایــن نتیجه رســیده‎اند بــدون تحصیل زنان‌شــان 
نمی‎توانند شرایطشان را بهبود بخشند. هنگامی که تحصیل کنند 
چه می‎شود؟ اینها حقوق می‎خواهند هم حقوق مادی و هم حقوق 
سیاسی و اجتماعی می‎خواهند. مگر می‎شود جلوی اینها ایستاد؟ 
من نمی‎خواهم بگویم که همه‎اش دنبال مدرنیته باشــیم بلکه باید 
توازنی میان گذشــته و آینده برقرار کنیــم و این توازن باید از طریق 
همراهی با این تغییرات باشد. همانطور که رضاشاه هم عکس این 
را عمل کرد و هم شاه و هم رضاشاه فکر می‎کردند دین و سنت علیه 
آنان است و اقدامات ضد آن انجام دادند و نتیجه عکس گرفتند. این 
حکومت هم دارد مسیر متفاوتی را می‎رود و نتیجه عکس می‎گیرد. 
بازی اولتیماتوم همین را می‎خواهد بگوید که اگر تو همه چیز را برای 
خودت بخواهی و سهم دیگران را ندهی، منظور از سهم دیگران فقط 
پول نیســت بلکه ارزش‌ها، حقوق و جایگاه‌شان را محترم نشماری 

آنها نیز شما را به رسمیت نمی‎شمارند.
Ó  شــما در بخشــی به نامگــذاری فرزنــدان و تغییــرات آن‌

اشــاره کردید. تحلیلی هم مطرح شد. به نظر شما تغییرات 
مطرح‌شــده به‌ویژه درباره استفاده از اســامی تاریخ اسلام، 
یک واکنش متاثر از تغییر نگرش‌های مذهبی است یا صرفاً 
تصمیمات فردی اســت که بــا گذر زمان با تنوع بیشــتری 

اسامی را انتخاب کرده است؟
همه رفتارهای ما تصمیمات فردی اســت اما این تصمیمات فردی 
وقتی در ســطح کلان دیده می‎شود برداشــت دیگری از آن انجام 
می‎گیرد.آنجا تفسیر اجتماعی می‎شود، اینکه پدر من، مادر من اسم 
من را عباس و مادر شــما نامتان را سمیه گذاشت؛ انتخاب شخص 
آنها بوده اســت اما وقتــی همه مادرها و پدرها اســامی‌ای که برای 
فرزندان‌شــان انتخاب کردند را کنار هم می‎گذاریم؛ می‎بینیم طی 
ســال‎های مختلف بر حسب جنســیت در دوران مختلف تغییراتی 
شــکل گرفته اســت. این تغییرات اگرچه انتخاب فردی اســت اما 
مضامین اجتماعی و فرهنگــی دارد. به راحتی می‎توانید تغییرات 
فرهنگی را به خصوص در ایران بر اســاس همین نامگذاری متوجه 
شوید. اتفاقی که افتاده چیســت؟ سیستم سیاسی رسانه‎اش را با 
ارزش‎های خودش می‎بندد و در حوزه فرهنگ و... جایی برای شما 
نمی‎گذارد اما وقتی شما بچه به دنیا آوردید که دیگر سیستم سیاسی 
وجود ندارد. تمام انتقامت را در اسم بچه‎ات از آنها می‎گیری. البته 
در حالــت عادی هم اســامی تغییــر پیدا می‎کند ولی آنجا کســی 
نمی‏خواهد انتقامش را از حوزه فرهنگ رسمی بگیرد. در این بخش 
حکومت نمی‎تواند کاری کند و می‎بینیم مثلًا اســم شــاهان جزء 
اســامی پرطرفدار است. در قرآن آمده اســت: »...الذی تفرون منه 
فانه ملاقیکم« حواستان باشد از آنچه فرار می‎کنید به سرعت به آن 
نزدیک می‎شــوید. انگار روی دایره در حال فرار از یک نقطه هستید 
یعنی در ابتدا در حال دور شدن از مبدأ هستید اما دارید به آن نزدیک 
می‎شود. بازی اولتیماتوم می‎خواهد این را به حکومت بگوید تو در 
جایگاهی نیستی که بتوانی فرهنگ مردم را شکل بدهی و هدایتش 
کنی. مردم راه‌هایی را برای انتقام از شــما پیدا می‎کنند؛ حتی آنها 
که مذهبی هســتند هم می‎روند و اسامی دیگری پیدا می‎کنند که 
هم مذهبی باشد و هم متفاوت با آنچه شما می‎خواهید باشد؛ این 
پاسخی است به سریال‎های متعدد تلویزیون که تا مدت‎ها آدم‎های 
خوب فیلم نام‌شان محمد، حسن و حسین و اسامی مذهبی است 
و در برابر آدم‎های بد داســتان و دزد و خلاف از اســامی ملی هر چه 
پیدا می‎کردند، می‎گذاشــتند و مردم در نامگذاری پاسخ خود را به 
این سیاست‌ها می‎دهند. در این کتاب همه مقالات به شکلی همین 

را توضیح می‎دهد.
Ó  های محمدتقی‎در فصل پایانی کتاب به نقد نظرات و دیدگاه‌

مصباح‌یزدی با اشاره به مناظره‎ با شــاگردان ایشان که قرار 
بود اتفاق بیفتد؛ پرداخته‎اید و در ابتدای کتاب شــما به این 
موضوع اشــاره کردید که فصل‎ها همچون نخ تسبیح به هم 
مرتبطند. آیا ما با کنار هم گذاشتن این تحلیل‌ها و آن فصل 
آخر می‎توانیم این برداشت را داشته باشیم که بر اساس نظر 
شــما نوع نگاه این شــخصیت و هم‌فکرانش در موضوعاتی 
مانند رابطه حکومت و مردم و »حق و تکلیف«، نظریه کشف، 
قرارداد اجتماعی و مشــروعیت، مفهوم اقلیت و اکثریت، 
ایــران و مردم آن و... از جمله علل این ســیر تحلیلی که در 
پیمایش‎ها به دست آمده و حالا مثلًا تضعیف دین و مذهب 

در مردم یا گسست دولت- ملت را نشان می‎دهد؛ باشد؟
این برداشت درســت اســت اما اینکه تحت تاثیر قرار می‎دهد یک 
موضوع‎ دیگر اســت. به هر حال تفکر و ذهنیت ایشان در مقطعی 
اثرگذار بوده اســت و هنوز هم شاگردان و طرفداران جدی دارد. این 
ذهنیت دقیقاً در بازی اولتیماتوم تاکید دارد که هیچ چیز را نباید به 

طرف مقابل داد و همه چیز را برای خودت نگهدار. اگر نظریه ایشان 
را بخوانید دقیقاً همین را توضیح می‎دهد. کل این کتاب بر اساس 
همان بازی اولتیماتوم می‎خواهد بگوید: »قبول. هیچ چیز را به بقیه 
نده اما ما آن را از تو می‎گیریم و گرفته می‎شــود. این چیزی نیست 
که تا ابد دست کسی بماند بلکه بالاخره گرفته می‎شود.« این بخش 
رویکردی است و ضمناً این نقد نظریه آقای مصباح یزدی می‎خواهد 
بگوید: »این رویکرد نارسا و ناقص هم هست.« یعنی حتی به صورت 
نظری هم جواب نمی‎دهد؛ عملی را هم که دیدیم. آنجا آورده‎ام که 
خود ایشــان هم می‎گوید بعد از 80 سال فهمیدم که خیلی جواب 
نمی‎دهــد. این رویکــرد به لحاظ منطقی هم صــدر و ذیلش با هم 

سازگاری نداشت.
Ó  ایــن دوقطبی که در این کتاب هم به اشــکال گوناگون به‌

آن اشاره کردید، چقدر متاثر از همین دیدگاه‎ جریان مصباح 
)و حالا شــاید جریــان آکادمی که به نوعــی دنباله‌رو چنین 

دیدگاهی است(  می‎تواند باشد؟
در مقاله اول این را اشــاره کردم که کلًا دوقطبی شدن جامعه ایران 
محصــول نبود توزیع و منحنی نرمال اســت. توزیع نرمال، توزیعی 
است که جامعه را دوقطبی نمی‎کند؛ میانگین تفوق دارد و افراطیون 
چپ و راســت وجود دارد اما تعدادشــان کم‎اســت. بیشــتر وسط 
قــرار دارند و توزیع نرمال را می‎توان به یک کلاه‌شــاپو تشــبیه کرد 
که اگر کســی انگشتش را از بالا فشــار دهد؛ دو تا توزیع می‎شود و 
این می‎شــود جامعه دوقطبی. ریشه جامعه دوقطبی در ایران یکی 
ساختار اقتصادی نفتی اســت که اینجا به آن نمی‎پردازم و دیگری 
سیاست است. سیاســت در روند توزیع گرایش‎ها دخالت می‎کند 
و دستش را در بخش وســط می‎گذارد اینکه چرا این کار را می‎کند 

بخشی از آن وجود همین تفکرات است.
Ó  ها به نوعی تمرکزش بر علل‎های شما از این پیمایش‎تحلیل‌

داخلی اســت اما نگاه فراتر از مرزها به‌ویژه درباره اعتقادات 
دینی، این تصویر را از جهان پیش رویمان می‎گذارد که مثلًا 
جوامع نسبت به همین بازه زمانی پیمایش‎ها هم از مذهب 
و ظواهر مذهبی فاصله گرفته اســت. نقش دهکده جهانی 
شــدن و انفجــار اطلاعــات و ارتباطــات گســترده را در این 
تحولات و تغییر ارزش‎ها و نگرش‎ها چگونه ارزیابی می‎کنید؟
دو موضــوع را از هم جدا کنیــم یکی ظاهر و دیگری باطن مذهبی 
اســت. شــما اگر به جامعه‎ای مانند ایرلند بروید با جامعه ســوئد از 
لحاظ ظواهر مذهبی چندان تفاوت ندارند و مسیری طی‌شده که 
این‎ها به ظاهر شبیه هم هستند اما وقتی به قوانین و رفتارهایشان 
نگاه می‎اندازید؛ جامعه ایرلند در مقایسه با جامعه سوئد یک جامعه 
کاملًا مذهبی شناخته می‎شود؛ حتی جامعه‎ای مانند ایالات متحده 
آمریکا هم جامعه مذهبی شناخته می‎شــود. این در ادبیات، فهم، 
رفتار، مناســک و حتی در قوانین‌شان است. این‎ها خیلی متفاوت 
اســت. همین حالا مثلًا در جوامع مذهبی‎تر غربی ســقط جنین 
آزاد نیســت؛ همجنس‌گرایی به همین شکل و حتی تا مدتی قبل 
در برخــی از این جوامع طلاق هم ممنوع بــود البته به مرور تغییر 

می‎کنــد. بنابراین ظاهر را باید از ماهیت مذهبی حکومت تا حدی 
جدا کرد. شما به کشــورهای دیگر اسلامی هم بروید ممکن است 
افرادی را ببینید که ظاهرشان با آنچه ما فکر می‎کنیم دینی است، 
تطابق ندارد اما خیلی هم افراد دیندار و متشرعی هستند و مشکلی 
هم ندارند. مســئله اصلی این است که اینها همدیگر را به رسمیت 
بشناســند. آنچه که ایران را تهدید می‎کند آن روند جهانی نیســت 
بلکه روند داخلی اســت. در حوزه داخلی اســت کــه اصرار زیادی 
به این ظواهر دارند، در نتیجه مردم در باطن ماجرا واکنش‌شــان را 
نشان می‎دهند و مخالفت‌شان را ابراز می‎کنند. برای همین است که 
می‎بینید نماز، روزه و ... به شــدت کاهش پیدا کرده است در حالی 
که حکومت دینی اســت. یکی از مشــکلاتی که دین در ایران دارد 
همین هزینه‎های زیادی است که از بودجه بیت‎المال یعنی همان 
بودجه عمومی برای این کار استفاده می‎شود. آن‎ها خیال می‎کنند 
با افزایش ایــن بودجه‎ها دین را تقویت می‎کننــد اما اصلًا اینگونه 
نیســت. دهه 50 را ببینید حکومت شــاه که پولی بــرای دینداری 
نمی‌داد اما دین و منابع مالی آن هم رشد پیدا می‎کرد. دین را باید با 
عقیده و داوطلبی اشخاص تقویت کنید وگرنه مدام پول به آن تزریق 
کنیم مانند چاه خشکی است که هی در آن آب می‎ریزید و آب فقط 

فرو می‎رود و اثری هم ندارد حتی بدتر هم هست.   
Ó  رود گزارش کامل‎در بخشی از کتاب نوشته‌اید:»انتظار می‌

این پژوهش‎ها در دولت جدید منتشــر شود.« تا الان اتفاق 
جدیدی در این زمینه رخ داده است؟

الان ایــن پژوهش‎ها در دســترس اســت اما به طور رســمی هنوز 
منتشــر نشده است و این یکی از مشکلات جامعه ایران است که از 
حقیقت می‎ترسد. نتایج پیمایش یا غلط یا درست است؛ اگر غلط 
است بنویسید غلط، نقدش کنند و بگویند آن بی‎اعتبار است و اگر 
درســت است و سیستم سیاسی آن را منتشر نمی‎کند یعنی از فهم 
مردم نسبت به آن می‎ترسد ولی متوجه نیست که این موجب فریب 
خودش می‎شــود. مردم که واقعیت خــود را می‎دانند. هنگامی که 
مردم این واقعیت را می‎دانند یعنی فقط حکومت اســت که متوجه 
نیســت واقعیت مردم چیســت و چون متوجه نمی‎شود نمی‎تواند 
خود را با این وضعیت تطبیق دهد و سیاســتگذاری درستی انجام 
دهد در نتیجه بیش از اینکه عدم انتشار اطلاعات موجب گمراهی و 
فریب مردم شود، متاسفانه بیشتر موجب گمراهی و فریب حکومت 
می‎شود. این واقعیتی است که در سه سال دولت آقای رئیسی خیلی 
شــدید بود و هنوز بقایای آن مانده و آن اینرســی مانده است که به 
شــدت جلوی انتشــار اطلاعات در حوزه‎های مختلف را می‎گیرد و 

هنوز تغییر جدی نمی‎بینیم.
Ó ...سخن پایانی ‌

امیدوارم مملکــت از این بازی بیرون بیاید و به نظرم تنها راهش 
هم همین است. ما نمی‎توانیم با مسئله خارجی مشکل کشور را حل 
کنیم. باید در داخل این مسئله حل شود و راه‌حلش هم این است که 
سهم همه را در حوزه سیاست به رسمیت بشناسیم و احترام بگذاریم 

و سهم همه را از جایگاه و نقش‌شان در سیاست بدهیم.
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